
  

  
  
  
  
  

  
بررسي تطبيقي حكمت هنر هندي و فلسفة  :سادرشيا و ميمسيس

  هنر يوناني با تكيه بر آراي فلوطين
  حسن بلخاري

  چكيده
ترين مباني نظري، وجوه مشـتركي بـا    حكمت شرقي و فلسفة يوناني در برخي از بنيادي

بيـت معـاني در اوپانيشـادها     هم دارند، همچون ايده و نظرية وحدت وجود كه هـم شـاه  
هاي فلاسفة بزرگي چون هراكليت  است و هم در انديشه) بزرگترين كتاب حكمت هندو(
سروپالي رادا كريشنان،  1.، افلاطون و فلوطين حضوري بارز دارد)55، 1368كاپلستون، (

را ) »آتمن«و » نوس«همچون (متفكر بزرگ هندي، برخي از اين اشتراكات و تشابهات 
ــرق     ــرب و ش ــفة غ ــاريخ فلس ــاب ت ــت    در كت ــرار داده اس ــد ق ــل و تأكي ــورد تأم م

  ).7، 1382راداكريشنان،(
» ميمسـيس «عنوان مثـال،   به. اين اشتراك معاني در حوزة هنر و زيبايي نيز حضور دارد

اسـت،  ) ويژه با رويكرد معنوي فلوطين به(كه بنياد ايده و نظرية هنر در انديشة يونانيان 
لوك معنوي در خلق آثار هنـري حكايـت   از نوعي سير و س» سادرشيا«در هند با عنوان 

را در حوزة حكمت و فلسـفة  » سادرشيا«و » ميمسيس«اين مقاله دو نظرية اصلي . دارد
دهد و از اشتراك نظري و معنـوي هنـر در دو تمـدن يونـاني و     هنر مورد بحث قرار مي

 ويژه كه برخـي محققـان و متفكـران،   كند، به هندي با ابتناي بر مباني حكمي بحث مي
اند؛ براي ارتباط و تأثير و تأثر اين دو تمدن در عرصة هنر را مورد بررسي و نقد قرار داده

   2»نفوذ يونان در هنر هندي«نمونه، آناندا كوماراسوآمي در مقالة 
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  مقدمه

  اي تا تفكر فلسـفي را بـا احتيـاط و البتـه نـوعي حـس احتـرام         ان ايدة اسطورهانديشة يوناني فاصلة مي
  بــانوان ســاكن -حتــي بــه تعبيــر برخــي متفكــران، ايــزدان و ايــزد 3.نســبت بــه اســاطير يونــاني پيمــود

  شدند وقتي جامة فلسـفي بـه تـن كردنـد بـه لقـب فلسـفي عقـول          المپ كه خداياني ديني محسوب مي
رويكرد فيثاغوريان و نگاه آميخته به احترام افلاطون به آنان ). 6، 1382كريشنان، رادا(افلاك ملقب شدند 

ــاني بــه . دليلــي بــر ايــن مدعاســت   ســرعت كــاركرد رمــزي و نمــادين ايــن حكمــا و انديشــمندان يون
شان،  ها با مباني رمزي ها را كشف كردند و در عين حال به دليل ناهمخواني مصاديق اين اسطوره اسطوره
اين معنا را در رسالة كراتولـوس افلاطـون و در آثـاري چـون      4.ها را فرو نهادندو تصور عاميانة آن تصوير

گزينش چنـين رويكـردي تضـمين تـداوم     . توان يافت نيايش مشهور كلئاتس رواقي خطاب به زئوس مي
از جهـان  اين حضور، جهـاني مثـالي را بـر فـر    . هاي متافيزيكي در حكمت و فلسفة يوناني بود حضور ايده

 5»هـاي ناجنبيـده   جنباننـده «واقعي بر پا داشت و حتي در انديشة خردگراي بزرگي چون ارسطو با عنـوان  
هاي انديشة مسيحي بـارورتر نيـز شـد و مفـاهيمي چـون       اين رويكرد با طلوع نخستين بارقه. ظهور كرد

تـر و البتـه بـه همـان      روشن، نسبت ميان ماده و معنا و زمين و آسمان را تا حد امكان »ملكوت آسماني«
  . اندازه دورتر كرد

  دانسـت ديـدگاه     مـي ) اعتبـار (و عـالم طبيعـت را مجـاز    ) اصـيل (فلسفة افلاطون كه مثـُل را حقيقـت   
   در اين ديدگاه، هنـر از ايـن رو كـه تقليـد امـري اعتبـاري يـا مجـاز بـود         . خاصي نسبت به هنر برگزيد

اما نوافلاطونياني . شد و شاعران و هنرمندان از يوتوپيا اخراج شدند ، مانع معرفت حقيقي قلمداد)امر واقع(
  جـاي   ايشـان بـه  . كه در پي تتميم و تنقيح فلسـفة افلاطـوني بودنـد ايـن رويكـرد بـه هنـر را برنتافتنـد        

  اش هـر دو در ايـن كـه     افلاطـون و شـاگردان معنـوي   . طرد هنـر، آن را بازتـاب صـور متعـالي دانسـتند     
ــد  ــر تقلي ــر مجــازي و ديگــري    اســت، هــم) Mimesis(هن ــد ام ــا يكــي آن را تقلي ــد ام   داســتان بودن

  داسـتاني ايـن دو جريـان در چيسـتي و ماهيـت هنـر        البته عـلاوه بـر هـم   . دانست  تقليد صور متعالي مي
هنر نبايد ساحت اخلاقي انسان را آلوده كنـد و سـبب   : هر دو در امر ديگري نيز اتفاق نظر داشتند) تقليد(

صرف ايجاد وهم و لذت، ماية آلودگي روح جوانـان  افلاطون هنر را به. ها شود و از فضائل و راستيدوري ا
) 2113و  1962، 1380افلاطـون،  (كرد  دانست و بر پرهيز از آن در جهت حفظ سلامت روح تأكيد مي مي

  الي و در عـين  گراي خود كه مبتني بر تمايز ميـان واقعيـات مـادي و صـور مث ـ    بيني ثنويتو بنا به جهان
  حال اصيل دانستنِ صور و اعتبـاري ديـدنِ واقعيـات بـود، هنـر و در اصـل هنرمنـد را بـيش و پـيش از          

   پـردازد، فريـب  آنكه زاهد و سالكي بداند كـه بـراي ادراك صـور مثـالي بـه تهـذيب و تزكيـة جـان مـي         
  شـان بـا امـوري    دنبـال فريـب مـردم و تسـخير اذهـان اي     دانسـت كـه بـه    گـري مـي   دهندة مكار و حيله

  دانسـت بـه وجـه درامـاتيكي آن، يعنـي تقليـد را بـا آفـرينش         وي تقليد را منحصـر مـي  . غيرواقعي است
  همـاني خويشـتن بـا     دانسـت و آن را مسـتلزم نـوعي ايـن    هـاي ادبـي، يكـي مـي     واسـطة شخصـيت  بي

  را  شــمرد؛ امــري كــه بــراي جوانــان خطرنــاك اســت، زيــرا بســا كــه ايــن كــار، آنــان ديگــران بــر مــي
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فلوطين اما پـالايش نفـس،   ). 1454و  1411همان، (به تقليد نابخردانه از اشخاص فرومايه رهنمون شود 
دانسـت   تهذيب روح و پاكي جان را شرط ظهور زيبايي در نفس هنرمند و انعكاس آن در آثار هنـري مـي  

  ).120-121، 1366فلوطين، (
  اوپانيشـادها  . مشـابهي نسـبت بـه هنـر داشـتند     ويـژه هنـديان، رويكـرد     ها و بـه  در اين سو نيز شرقي

  ، جهـان  6يـا فريـب ازلـي    )Maya(، بـا اسـتناد بـه اصـل مايـا       حكمـت هنـدو  ترين كتاب عنوان مهم به
تر؛ امـا در پرتـو اصـل    ناچار، بازآفريني آن را در صورت آثار هنري فريبي بزرگواقع را فريب انگاشت و به

يا ) Sadrsya(دانست، هنر را سادرشيا   تاب صورت معنوي آن ميتناظر كه صورت مادي اين جهان را باز
اين ايده متضمن نوعي سلوك از يك سو و انجام مناسـكي  . ها خواندمشابهت و تقليد از صور آسماني آن

حاصل اين اعمال نيز نه روگرفت عيني شيء كه حقيقت ذاتي آن، بـا اسـتناد بـه    . عبادي از ديگر سو بود
هايي بود كـه كوماراسـوآمي را    شايد ادراك چنين شباهت. يا تناسب مطلوب بود) Prmana(اصل پرمانه 

هنر و دين را دو نام براي يـك تجربـة   » Hindu view of Art: Theoretical«برآن داشت در مقالة 
يـك انديشـة هنـدي كـه نظرگـاه        شهودي واحد و مشابه از واقعيت و ذات بداند و تأكيد ورزد كه اين نه

بي چون نوافلاطونيـان و كسـاني چـون هشـيه هـو، گوتـه، بليـك، شـوپنهاور و شـيلر اسـت           خاص مكات
)Swamy, 1999, 58.(  

به هر حال، شباهت ماهيت هنر از يك سو و طريقت معنوي و روحاني خلق اثـر هنـري از ديگـر سـو،     
  . مبناي اين مقاله در بررسي آراء فلوطين و تطبيق آن با نظرية سادرشيا در هند است

 نظرية سادرشيا) فال

بيني و انديشة شرقيان، هنر همچون شيء يا موضوعي عيني كه بتوان همچون ديگـر اعيـان    در جهان
  هنر، بنا بـه مناسـكي كـه در مسـير ظهـور آن انجـام       . گيرد آن را تحليل و بررسي كرد، مد نظر قرار نمي

حضـور سـه ركـن    . شـود  سوب مـي آيد، عملي عبادي مح شود و نيز آثار و نتايجي كه از آن حاصل ميمي
پيش از خلق اثر، اثر هنري را به يـك  ) Dhyana(و مراقبه ) Mantarm(، ذكر )Sadana(اصليِ عبادت 

هنرمندان در اين عرصه با گذراندن مراحلي كه شباهت كـاملي بـا مراسـم    . كند حقيقت قدسي تبديل مي
بنابراين، ايشـان  . يابند را مي) Devata(دواتا  رهبانان در ديرها و معابد دارد، آمادگي دريافت صور الهي يا

كنند بلكه تخيل خلاق آنان بنا بـه   كنند و يا از صورت بيروني شيء بازآفريني نمياز خود چيزي خلق نمي
نفسـه   گذارد؛ اثري بازتابي كه في گيرد و در قالب اثر هنري به تماشا مياتصال به عالم بالا، صوري را مي

 . است داراي سرشتي آسماني
  در چنين ساحتي، فلسفة هنر اگر در پـي تبيـين و بررسـي عقلانـي ماهيـت هنـر و اثـر هنـري باشـد،         

  هـا  ناگزير بايد براي ادراك معناي مـذكور و نيـز دريافـت منشـأ و خاسـتگاه آثـار هنـري بـه تأويـل آن          
  ماراسـوامي، منتقـد   چند و چون عقلي در اين عرصه كارساز و رهگشا نيست و به تعبيـر آنانـدا كو  . بپردازد

  همچنانكـه شـهود نخسـتين از    «: بايد خود مسيري را بپيمايـد كـه هنرمنـد در خلـق اثـر پيمـوده اسـت       
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شناسانه و بازآفريني اثر نيـز از اتحـاد    گيرد، تجربة زيبايي اتحاد هنرمند با مضمون مورد نظرش نشأت مي
» شـود  اثـر، مسـير آفـرينش و ابـداع تكـرار مـي      در نقد ] بنابراين. [خيزد گر با آنچه ارائه شده، برمي نظاره

كلي با فلسفة هنر در دهد كه به اين رويكرد، تفسير و تعبيري متمايز از هنر ارائه مي). 62، 1384سوآمي، (
حكمت هنر هند در مقابل نظريات مهمي كه در تبيين چيستي و ماهيت هنـر  . انديشة غربي متفاوت است

،  )Expression(،  بيـان  )Mimesis(مهم فلسفة هنر يعنـي ميمسـيس   هاي  از جمله تئوري -ارائه شده 
 Institutional(و نظريـة نهـادي    )Aesthetic Experience(شـناختي   ، تجربة زيبـايي )Form(فرم 

Theory (-  7بنيـان حكمـت هنـر سـنتي هنـد اسـت      » سادرشـيا «. دهـد  را ارائه مـي » سادرشيا«نظرية 
)Deheja, 1996, 179(.  

هاي آن در زبان سانسكريت، اشاره به مفهـوم تقليـد در    و ديگر مترادف» سادرشيا«لغوي پيش از شرح 
: ضروري است) Aitareya Brahmana(» ايتريه براهمنه«ترين منابع حكمت هندو يعني  يكي از بنيادي

مـثلاً  . آيد به خاطر تقليد از آثار هنري ملكوتي است كه هر اثر هنري با زبردستي تمام در اينجا پديد مي«
هنـري در  ) راسـتين (اثـر  . اي برنجي، جامه، شيء زرين و ارابه، همه آثاري هنري هستند فيلي گلي، قطعه

ايـن نكتـه بـدان    ). 124، 1384سـوآمي،  (» شود كه آن را به تمام و كمال دريابـد  وجود كسي محقق مي
تقليد، صور ملكـوتي و   معناست كه روح و باطن هنر در آيين هندو تقليد است لكن سرمشق و الگوي اين

  .آسماني است
» Aun krti«. رسيم به لغاتي كه در زبان سانسكريت حامل مفهوم تقليد و مشـابهت هسـتند  و اما مي
  . اسـت » krti«و ) پيشوندي بر سر برخي افعال و اسامي بـراي بيـان معـاني خـاص    (» Anu«تركيبي از 

  مشـابهت و هماننـدي در زبـان سانسـكريت     هاي مترادف اين لغـت كـه دقيقـاً  بـه معنـاي تقليـد،       لغت
ــد از ــتند عبارتنـ   » Anu karao«و » Anu arana« ،»Anu karman« ،»Anu kalpa«هسـ

  ). 74-75، 1375جلالي نائيني، (
  » Anu krti«، نيز ازجمله لغاتي است كه در زبـان سانسـكريت معـادل    » akrti sadrsya«اصطلاح 

  بـه معنـاي تقليـد و تشـابه اسـت امـا در قـاموس        » آنـو كريتـي  «در قاموس زبان، . آيد يا مترادف آن مي
  )  sadrsya(» سادرشــيا«حكمــت هنــر هنــد و در جهــت تبيــين ماهيــت هنــري چنــين تقليــدي از واژة  

  عبــارتي،  بــه. اســت» آنــو كريتــي«بــا » سادرشــيا«شــود و ايــن بــه دليــل تــرادف معنــوي  اســتفاده مــي
تناظر عناصر «چون  دانند، در بطن خود حامل مفهومي  مي كه آن را لازمة ذاتي هنر» سادرشيا«اصطلاح 
  و لاجـرم، بـر ايـن پايـه، اصـطلاحي      ) 21، 1384سـوآمي،  (» و بازنمودي در هنر اسـت ] معنايي[صوري 

ــي  ــناختي محســوب م ــري و زيباش ــاملاً هن ــود ك ــوي  . ش ــه لغ ــا را از تجزي ــن معن ــز » Sadrsya«اي   ني
  سادرشـيا  . )With(» بـا «بـه معنـي   ) Sa(و سـا  » ديـدن « بـه معنـي  ) Drsya(درشيا «: توان دريافت مي

بـا  ] انـد [هايي كه در اعتزال و كناركشيدن حواس از محسوسات، بـه شـهود آمـده    يعني ديدن آن صورت
  ) susadr si(» سـو سادرشـي  «همچنـين از اصـطلاح   ). 35، 1385گـران،   ريختـه (» هاي زمينـي صورت

  در زبـان سانسـكريت بـه معنـاي     ) Su(» سـو «پيشـوند  . شـود  نيز براي بيان مشابهت مطلق استفاده مـي 
آنانـدا كوماراسـوآمي در كتـاب    ). 535، 1381داراشـكوه،  (خوب، عالي، راست، زيبا، درست و بسيار اسـت  
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را شـباهت واقعـي و   » سوسدرشـي «را شباهت ظـاهري و  ) sadrsi(» سدرشي«استحالة طبيعت در هنر، 
  ).45، 1384سوآمي، (كم و كاست تعريف كرده است  بي

ــراي  ــوآمي ب ــيا«س ــر     » سادرش ــز ذك ــري ني ــانوي ديگ ــاي ث ــث، معن ــابهت و مماثل ــر مش ــلاوه ب   ع
  تــوان از ايــن  هــيچ وجــه نمــي كنــد كــه بــه  لكــن تأكيــد مــي. همــاهنگي، قيــاس و تمثيــل: كنــد مــي

  تعبيــر وي . نمــايي و تصــويرگري صــرف اســتنباط كــرد گرايــي، واقــع معــاني، مفــاهيمي چــون طبيعــت
  ] مفهـوم [نمـاييِ خـام يـا نـوعي      گرايـي يـا واقـع    اگر ما سادرشيا را به معنـاي وهـم، واقـع   «: چنين است

 ,Swamy, 1933(» مردود شماريم ،دانيم در مورد مفاهيم شرقي هنر ميرا تمام آنچه  دباي ،بومي بفهميم

  واســطة تــداعي معــاني در ذهــن و لــزوم  ايــن تأكيــد صــريح ســوامي تأكيــدي بــر كــاركرد بــي  8).21
  هـا و بـه تبـع آن، معـاني، اسـتنباطي       ز از آن است؛ زيرا اغلـب بـه دليـل كـاربرد مكـرر برخـي واژه      پرهي

ــحيح از واژه ــي   ناص ــورت م ــا ص ــرد ه ــنت  . گي ــن س ــين اي ــة     همچن ــرقي در مقال ــزرگ ش ــراي ب   گ
»Imitation, Expression, and Participation « مشـــابهت امـــور مختلـــف «سادرشـــيا را  

  وي ايـن  . شـمارد  كنـد و آن را اسـاس نقاشـي مـي    تعريـف مـي  » هـا آنبه لحاظ وصف مشتركي ميـان  
  و در علـم معـاني و   » برخـورداري اشـياء مختلـف از چنـد وصـف مشـترك      «اصطلاح را در علم منطـق  

  كنـد  تعريـف مـي  » شـير اسـت  ) چـون (جـوانمرد  «تشبيه و مشابهت با مثـال مشـهور   ) علم بلاغت(بيان 
  و مشـابهت  ) تمثيلـي (مشـابهت مطلـق، مشـابهت تقليدگرانـه     و با تأكيد بـر سـه نـوع مشـابهت، يعنـي      

ميـان دو چيـز اسـت، در جهـان طبيعـت      ) يـا وحـدت  (گرانه، مشابهت مطلق را كه همسـاني كامـل    بيان
ــد غيــرممكن مــي ــي، ضــمن حضــور همــة وجــوه اخــتلاف   . دان ــا تمثيل ــه ي   امــا در مشــابهت تقليدگران

، و نهايتـاً  )همچون تمثال انسان در سـنگ (شود  ه ميميان اشياء، شباهت از طريق قياس و تمثيل سنجيد
بلكه نمادي است كه به مدلول مورد نظـر  «گرانه، محاكات نه همساني است و نه تمثيل،  در شباهت بيان

آورد و تنها بايد بـر مبنـاي صـدق يـا دقـت و       دلالتي وافي دارد و آنچه را بناست باز بنمايد به يادمان مي
  ).  Swamy, 1997, 64(» ري كرداش داو اش درباره درستي

شـرحي از مراحـل خلـق اثـر هنـري،      » سادرشـيا «تري از  رسد براي رسيدن به معناي دقيق به نظر مي
بـر پايـة منـابع    . ضـروري باشـد  ) 9گانة هندو است كه يكي از مكاتب شش(ويژه با توجه به مكتب يوگا  به

  :مرحله است هنري شامل سه خلق اثر ةسير و سلوك اوليسنتي هنر هندو، 
  ؛ )سادنه(نخست، انجام اعمال عبادي همچون انجام واجبات ديني و پرهيز از محرمات 

حـالي و   ترين ابزار رسيدن نفس به تمركز و غلبه بـر پريشـان  دوم، مراقبت و تداوم ذكر كه ازجمله مهم
  ؛ )منترم(پراكندگي ذهن است 

نيـده و آن را بـه حقيقـت ذاتـي خـود بازگشـت       ها رها مشغولي و سوم، مراقبه كه نفس را از تمامي دل
  ).10دهيانا(دهد  مي

مثابه يـك   تأكيد وسيع متون و منابع سنتي بر لزوم انجام اين مراحل پيش از خلق اثر هنري، هنر را به
سازد كه طي آن، هنرمنـد بـا پـالايش ذهـن و نفـس خـود        مطرح مي) citta sanna(فعاليت ذهني ناب 

 ـ  آنكـه هنرمنـد بـا انجـام يوگـا     پس از بر بنياد اين مراحل و . كند حقيقت صور را دريافت مي ثيرات أبـر ت
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خدا در  ةيا فرشت» دواتا« صورت، ها غلبه كرد هاي زودگذر، خيالات دنيوي و خودخواهي پريشانگر، هيجان
جـان  اي دور در  صـورتي از فاصـله  به تعبير منابع حكمت هنر هند در ايـن هنگـام   . بندد نقش مياو ذهن 

) Akarsati( .؛ امـري كـه حكمـت هنـر هنـد آن را آكارشـتي      كند سم ميرمند نقش بسته و او آن را رهن
  .نامد مي

  را نظيـر و مماثـل يكـديگر    ) آتمـن و بـرهمن  (بنا بـه اصـل تنـاظر در حكمـت هنـد كـه عـالم و آدم        
 » هراديـا انتـر  «كه مصدر و كانون متعـالي صـور اسـت    ) Akasa(» اَكاشهَ« ظيرنمعادل و دهد،  قرار مي

)Antar Hrdaya(  انَتَـر جيتـَه  «شـود   يـت مـي  ؤردر ايـن دل  آنچـه   يا خانة نيلوفرين دل قـرار دارد و «  
)Antar jneya( ه تـاوا     . نام داردانعكاس صور آسماني در آيينة دل كه جز بـه اصـل سـام)samatava (

  . آورد هم مـي يعني مقام مشـترك شـاهد و مشـهود ممكـن نيسـت، بنيـان تصـويري اثـر هنـري را فـرا          
ــا   ــي پوران ــماني در      Agni Purana(11(در آگن ــور آس ــا ص ــد ب ــلاق هنرمن ــل خ ــان تخي ــبت مي   نس

ــت     ــده اس ــان داده ش ــد نش ــوي هنرمن ــانه از س ــايي ملتمس ــب دع ــزدان،  «: قال ــة اي ــار هم   اي پروردگ
 ,Agni Purana, 1994(» به من در رؤياهايم بياموز كه چگونه به هر آنچه در ذهن دارم تحقق بخشـم 

vol3.(  
  ويــژه آثــار بــودايي، مراحــل خلــق اثــر هنــري شــامل همچنــين در ديگــر متــون حكمــي هنــد و بــه

  شــرحي كوتــاه از ايــن مراحــل در تبيــين . گزيــدن و انجــام مراســم هفــت آيــين اســت تمركــز، خلــوت
  تمثـالگر، تمثـال ايـزدان را بـا     . اولين مرحلـه تمركـز اسـت   . ماهيت آفرينش هنري در هند ضروري است

هـاي تمثـال در    براي توفيق در اين يوگا، مشخصه. نگارد در معابد مي) ايزدان(ز ذهن خود بر ايشان تمرك
  ] و تمركـز [بـراي غـرق شـدن در انديشـه     . هـا دقيـق شـود   آثار آييني قيد شده و او بايـد در جزئيـات آن  
  . ـ نيسـت   جز ايـن ـ حتـي تصـور مسـتقيم و واقعـي شـيء        و در نتيجه پرداختن به شمايل، هيچ راهي به

   :به تعبير شانكارا چاريـا، فيلسـوف بـزرگ قـرن هشـتم مـيلادي، در تفسـير خـويش بـر براهمـا سـوترا           
ساز هنگامي كه غرق در كار است متوجه چيزي نيست جز كار خود، ولي در عـين حـال از    حقيقتاً پيكان«

] آگـاهي و تسـلط  [ بهـره از هـردو   فرد بيهوش بـي ] ذهن[جسم خود آگاه و بر آن مسلط است در حاليكه 
كـه   گزيدن است و نهايتاً، انجام مراسم هفـت آئـين   دومين مرحله نيز خلوت). 10، 1365ذكرگو، (» است

  :عبارتند از

  استمداد از ميزبان خود بوداها و بوديساتواها؛ -1

  هاي واقعي و خيالي؛ كردن گل پيشكش -2
  غرضي؛ دي و بيدوستي، رحم، همدر: تصديق چهار حالت نامتناهي در ذهن -3
  همة اشياء؛) Shunyata(» نابودن«متمركز كردن ذهن بر ساحت تهي يا  -4
 ؛ )Bija(واژه  -ادراك محضر ايزد مورد نظر از طريق تلاوت بذر -5
  تلاوت اوراد دهيانا مانترام؛ -6
 و ايـن   - يابد مانند انعكاس چيزي ـ يا مثل رؤيا  اي بصري مي و در اين هنگام است كه ايزد جلوه -7

  ). 12همان، (جلوة مشعشع، سرمشق هنرمند خواهد بود 
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بر بنياد چنين مناسكي، هنر در حكمت و عقيدة هند نوعي سير و سلوك شهودي است كه هنرمند طي 
آنچه از ايـن سـلوك در   . شود واسطة صور روحاني در جان و دل خويش مي آن از طريق تزكيه پذيراي بي

  .شود همان است كه هست؛ عين حقيقت و بلكه خود حقيقت هيأت اثر هنري آفريده مي
عامل واسط يا به تعبيري معيار تنـاظر و مماثلـت صـور    «ترين پرسش پيش رو اين است كه  اما بنيادي

مبنـاي ضـمانت صـحت و    «به ديگر سخن، . »شده در جان و دلِ هنرمند با صور متعالي چيست؟ دريافت
حكمت هندو در پاسخ بدين سؤال بـه  . »ر عالم حقيقت چيست؟درستي صورت دريافت شده با اصل آن د

از معيـار حقيقـت و   » پرمانـه «. كنـد  اسـتناد مـي  » تناسب مطلوب«يا اصل ) .Pramana(» پرمانه«اصل 
اسـت؛ معيـاري بـراي تطبيـق، تشـبيه و       ديدگاه حكمت هندو مهمترين ضـرورت نقاشـي و تصـويرگري   

  .همانندي صور متجلي در دل با صور متعالي
هنرمندي كه با انجام مناسك به اين صور دست يافت، با مبنا قراردادن تناسب مطلـوب صـورتي زيبـا    

تنها يك عامل زيباشناسانه، كه خود بيانگر اصالت  اين تناسب كه در اثر هنري ظهور دارد نه. كند خلق مي
يابد كه حكمت هندو  يالبته چنين مبنايي آنگاه قوام و اصالت م. صورت آفريده با صورت حقيقي آن است

عبارت ديگر، از ديدگاه حكماي هند، هنرمنـد   به. به تمايز ميان اصل و فرع يا حقيقت و مجاز معتقد نباشد
. گـذارد  با انجام مناسك و نيز تهذيب و تزكيه، صور آسماني را دريافت و در قالب آثار هنري به تجلي مـي 

آن صورت، تناسب مطلوبي است كه در اثر وجـود  شده توسط هنرمند با حقيقت معيار صحت صورت خلق
بودن اثـر هنـري    شناسانه كه سند صحت و قدسي تنها يك اصل زيبايي اين تناسب چنانكه گفتيم نه. دارد
مبناي ادراك اين تناسب نيز در فطرت و جان هر ناظر و شـاهدي كـه داراي روح و جـاني پـاك و     . است

  .مزكّي است ضرورتاً و ذاتاً وجود دارد
ــه«حضــور  ــانگر آن اســت كــه   بــه »سادرشــيا«و  »پرمان   عنــوان دو اصــل ضــروريِ تصــويرگري، بي

  تصـوير   .انـد  هـر دو اصـل   .اصـل گرفـت   و سرمشـق آن را توان تصوير را فرع  در حكمت هنر هندو نمي
  بـين علـم ذهنـي و وجـود     در حكمـت هنـدو   سوآمي  نظربنا به . شيوا خود شيواست و همچون او مقدس

  تطـابق عقـل و    ،ايـن تمـايز در تحليـل منطقـي معتبـر اسـت ولـي در اصـل         .ز وجـود نـدارد  عيني تمـاي 
  كومـارا سـوآمي   . )سـامه تـاوا   اصـل يـا همـان   (يعني اتحاد صـورت ذهنـي و صـورت عينـي      ،واقع است

  كـه بـه معنـاي همـاهنگي و همخـواني      ) sarupya(» سـاروپيه «با استفاده از اصـطلاح ديگـري چـون    
  . رود، ســعي در تنــوير ايــن معنــا دارد ادراك مبتنــي بــر تجربــه بــه كــار مــي اســت و در بحــث نظريــة

ــه حقيقــت عينــي ـ هنگــامي كــه در معــرض حــواس       ــانگر آن اســت كــه معرفــت ب ــه بي   ايــن نظري
  ميــان صــورت عــارض بــر قــوة مدرِكــه  )sarupya = sadrsya(قــرار گيــرد ـ حاصــل همــاهنگي   

  ايــن معنــا ســبب تعريــف . رض شــده اســتو وجهــي اســت كــه از ســوي حقيقــت عينــي بــر مــا عــا 
  تـر   الـذكر يـا وحـدت در مراتـب عـالي      شـود كـه بـه همـان مفهـوم فـوق       مـي » سادرشـيا «تري از  دقيق

  بــر شــباهت » آنــو كرتــي«و » ســاهيتيه«، »ســاروپيه«، »سادرشــيا«از نظــر او اصــطلاحات . اشــاره دارد
  حـاكي از تنـاظر ميـان    «بلكـه در اصـل   دلالـت ندارنـد   ) تصوير و مـدل آن (ها ميان نمادها و مدلول آن

  گرايــد كــه فقــط در هســتي  تــر بــه وحــدتي مــي ايــن تنــاظر، در مراتــب عــالي. انــدهــا و اشــياء انديشــه
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ادراك  )dhyana(شـهود  ) Samadhi(يابد و همچون آذرخشـي از نـور در اوج كمـالِ      مطلق تحقق مي
در حكمـت  ) هد و مشهود و نـاظر و منظـور  اتحاد شا(شرحي از اين اتحاد ). 177، 1384سوآمي، (شود  مي

داسـتان   كه از نظر مباني نظري هنر با حكمـت هنـدو هـم   (نقاشي چيني به نقل يكي از متفكران آن ديار 
  :چنين است) هستند

  ترين جاذبـه و كشـش نقـاش چينـي آن باشـد كـه وقتـي نـاظر در تماشـاي آن          شايد مهم
كشاند كه هويت فـردي خـود را از    جا ميدقيق شود نوعي حركت و تمايل ذهني او را به آن

دهد و در واقع ناظر و منظور و شاهد و مشهود يكي شده و سرانجام با روح بزرگ  دست مي
ــي     ــم م ــه اســت در ه ــر گرفت ــداران را در ب ــة جان ــه هم ــان هســتي ك ــامع جه ــزد  ج   آمي

 ).321، 1370جان ناس،(

  » سادرشـيا «حـاد اصـل و نـوع در    ترين نكته در ظهـور تناسـب مطلـوب در آثـار هنـري و نيـز ات      مهم
  ويـژه در اصـول حـاكم بـر      گانـة عبـادت، ذكـر و مراقبـه، صـفاتي اسـت كـه بـه         علاوه بر مناسـك سـه  

ــارزي دارد صــفاتي چــون ) Rasa(شناســي هنــدي  زيبــايي    خلــوص و صــفاي دل: حضــور مشــهود و ب
)Rasika( ،منش باطني )Antara dharma( و خوي طاعت )Anusila .( كرنيتيسـاره اثـر   تعبيـر شو   بـه

خبـره  ] كه جامع و حاصل تمامي فضائل راستين است) [Dhyana(صورتگر بايد در شهود «شوكراچاريه، 
» باشد و ممكن نيست اثر هنري به هيچ صورت ديگري و قطعاً نه با حضـور مـدل بـه كمـال نائـل آيـد      

  ).124، 1384سوآمي، (

  نظرية تقليد ) ب

صورت تلويحي بـا فيثاغوريـان و در صـورت يـك     آراء يونانيان بهدر انديشه و ) تقليد(نظرية ميمسيس 
داسـتان نيسـت    ارسطو نيز با آنكه در برخي مباني با استاد خود هم. شود نظرية فلسفي با افلاطون آغاز مي
در تاريخ فلسفة هنر، افلاطـون بـه دليـل آراء خـاص و بعضـاً      . رأي است اما در تقليدي بودن هنر با او هم

شود و برعكس، كساني چون ارسطو و فلوطين كه  مورد هنر معمولاً يك هنرستيز خوانده مي اش در منفي
انـد، هنرشناسـاني بـزرگ     ارائـه كـرده  ) ميمسـيس (تري از هنر و نظرية بنيادي آن  تر و جامع تصوير دقيق
. اشتندژه هنر اسلامي و مسيحي گذ وي شوند؛ هنرشناساني كه تأثير عظيمي بر هنر جهان و به محسوب مي

در نظر اول، سادرشيا با رأي فلوطين دربارة تقليد شباهت شگرفي دارد امـا از ايـن رو كـه فلـوطين يـك      
هايي از افلاطون و مكتب فلسفي او داشته باشـد،   توانسته اثرپذيري نوافلاطوني است و به همين دليل مي

هـاي جديـدي را   ق در آراء او نكتهويژه كه تأمل دقي رجوع به آراء افلاطون در باب تقليد ضروري است، به
توانـد  مـي » ميمسـيس «و » سادرشـيا «نهد كه خود آغازي براي بررسي تطبيقي نظرية  پيش روي ما مي

  . باشد
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  در مورد آراء افلاطون در باب تقليد يـك نكتـة مهـم وجـود دارد و آن اضـطراب آراء او در مـورد هنـر        
مانند آنـان   يوتوپيا و از ديگر سو به تجليل و تكريم بي است كه از يك سو به طرد شاعران و هنرمندان از

  . اين معنا در تبيـين و تعريـف مفهـوم تقليـد نيـز حضـور دارد      . انجامد در رسالة ايون مي) ويژه شاعرانبه(
  . تـوان احصـا كـرد    دقيقاً بدين دليل كه در سراسر آثار افلاطون تلقـي و برداشـت واحـدي از تقليـد نمـي     

دهم جمهوري، تقليد هنرمندان و شاعران به دليل سرمشق قرار دادن يك امـر مـادي    حال آنكه در كتاب
  ). 1178و  1170، 1380افلاطـون،  (شـوند   طرد مـي ) كه خود صورت و روگرفت ناقص جهان مثل است(

  تـر كميـت و كيفيـت سرمشـق باشـد       تقليد راستيني كه تجسم هرچـه كامـل  ) 668بند (در رسالة قوانين 
ــمرده  ــرم ش ــيمحت ــود  م ــان، (ش ــق   ). 1595هم ــين دقي ــراي تبي ــطايي، ب ــالة سوفس ــين در رس   همچن

  سـازي و   كارانـة سوفسـطاييان، بـا ايجـاد تمـايز ميـان دو تقليـد هنـري يعنـي هنـر شـبيه            كاركرد فريب
سازي از اين رو كه هنرمند در تقليد خود به طول، عـرض و عمـق سرمشـق و     هنر ظاهرسازي، هنر شبيه

  شـود ولـي هنرمنـد ظاهرسـاز بـدين دليـل كـه        وجه وافي دارد مقبول شمرده مـي هاي كامل آن ت نسبت
آنكـه   نمايد بـي  چيزي را مي«دهد و وفادار به سرمشق و الگو نيست و با تغيير ابعاد، مخاطب را فريب مي

  تـر  مهـم ). شـود  و بـه او همچـون يـك سوفسـطايي نگريسـته مـي      (شود  طرد مي) 1411همان، (» باشد
  در ايـن  . تيمائوس، خلق عـالم محصـول تقليـد دميـورژ از يـك سرمشـق سـرمدي اسـت         آنكه در رسالة

  كند كه اگر دميورژ چشمش را به آنچـه همـواره همـان و بـا خـود برابـر اسـت،         رساله افلاطون تأكيد مي
  گمـان حاصـل كـارش از     بدوزد و اين الگوي تغيرناپذير را در خلق چيزها سرمشـق خـود قـرار دهـد، بـي     

  صـانع جهـان چنـين كـرده اسـت و بنـابراين اگـر جهـان زيباسـت و          . و كامل خواهد بـود  هرحيث نيك
گمان در ايجاد جهان آنچه را سرمدي اسـت سرمشـق قـرار داده اسـت      سازندة آن نيك و كامل، پس بي

  ).1724همان، (
   اگـر جهـان خـود روگرفـت عـالم مثـُل اسـت و جـز بـا تقليـد مـاده از           . آيـد  در اينجا سؤالي پيش مي

  تجسـد حسـيِ   «مثابـه  رسد پس چرا تقليـد مطـرح در هنرهـاي تجسـمي و شـعر بـه       روح، به ظهور نمي
  شـود؟ اگـر تقليـد درودگـر از ايـدة واحـد ممـدوح اسـت و سـبب خلـق            مذموم شـمرده مـي  » امر آرماني

  شـود كـه در زنـدگي برايمـان بسـيار مفيـد و سـودمند اسـت، چـرا تقليـد نقـاش، مـذموم و              اشيائي مـي 
شود؟ اين اضطراب در آراء افلاطون در باب تقليد را رنه ولك نيز در تـاريخ نقـد جديـد     انگاشته مي باطل

  :مطرح كرده است

  ) Being(» بـودن «را بـا  ) Becoming(» شـدن «در واقع افلاطون بعدها رابطـة پيچيـدة   
  بينـد   در نـوعي تقليـد مـي   ) Idea(» مثـال «را بـا  ) Particular(» خـاص «يـا  » جزئي«و 
  دانـد كـه    از سـاحت مثُـل مـي   ) Image(هان هسـتي را اثـري هنـري و يـا تصـويري      و ج

ــت     ــوهي اس ــانعي ال ــة ص ــاخته و پرداخت ــاي     . س ــت هنره ــا درياف ــت ت ــن برداش   از اي
ــه ــه تجســد حســي امــر آرمــاني گــامي بــيش راه نيســت  تجســمي و ســپس شــعر ب   مثاب

 ).477، 1377رنه ولك، (
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دهـد افلاطـون بـه دو نـوع تقليـد و       بالصراحه نشان مـي  صرف نظر از اين اضطراب، آنچه ذكر كرديم
. شباهت و يا در اصل دو نوع تناطر اعتقاد داشته است؛ امري كه مورد توجه كوماراسوآمي نيز بـوده اسـت  

) آرايش سخن يا آرايش انديشـه ( »Figures of Speech or Figures of Thought «وي در مقالة 
مبناي اين تقسيم و تفاوت سوآمي نيز رسـالة  . ر صوري و تناظر حقيقيتناظ: نهد ميان دو تناظر تفاوت مي
الذكر افلاطون در قوانين اشاره دارد  سوآمي در اين مقاله به همان نقطه نظر فوق. تيمائوس افلاطون است

كننـد،   هاي اصلي تقليد مـي  ها چون از سرمشقاند اما برخي از آن كه برخي هنرها صرفاً در پي ايجاد لذت
 .اند لاصي

  در حكمت هنر هند و هم به دليل تعمق در آثار افلاطون، » پرمانه«وي هم متأثر از اصل 
  داند و تصريح معيار داوري در مورد هنرها را ميزان درستي اثر هنري در بازنمايي دقيق الگو مي

ن صورت مبناي اين داوري، سنجش دقيق ميا. كند كه زيبايي اثر با دقت يا صدق آن متناسب است مي
شود  با تصوير است؛ چيزي كه توسط سوآمي ميمسيس خوانده مي) يا سرمشق(اثر هنري ) جوهري(ذاتي 

) 50، 1389سوآمي، (و البته چنان مهم و حساس است كه خواننده بايد از سوءفهم در مورد آن پرهيزكند 
  . »كند قليد ميهنر از طبيعت، در طرز كارش ت«: شاهد مثال سوآمي اين جملة آكوئيناس است كه

ترين و محدودترين شكل آن  كند كه در تبيين اين جمله نبايد تقليد از طبيعت را در نازل وي تأكيد مي
» قوة خلاقه كل«و » طبيعت خلاق«، »مام طبيعت«تعريف كرد و از ادراك مفاهيم بلندي چون تقليد از 

  و اين مشابهت به تعبير او در قطعاً مستلزم مشابهت است » ميمسيس«از ديدگاه سوآمي . بازماند
  نكتة بسيار مهم اين است . شود خوانده مي »sadrsya«و در سانسكريت » similitude«لاتين 

  آنچه «: نيست )verisimilitude(نمايي كه در اين قاموس، منظور از مشابهت و بازنمايي، واقع
  ه تصوير مشابه و برابر با برداري يا روگرفت نيست بلكشود مثني در سنت از مشابهت اراده مي

  ). 51همان، (» از مدلول آن» وافي به مقصود«به ديگر سخن، نمادي طبيعي و . الگوي آن است
  هايي از سرمشق  ها يا روگرفت نگاري يا ساخت تمثال سوآمي در شرح اين معنا هنر را شمايل

  داند و مي) شده در درون نظاره(يا ناديدني ) شده در بيرون عرضه(ديدن  يا الگويي، خواه قابل
، »tadakarata« ،»anukrti« ،»pratikrti«به حضور همين معنا در فلسفة هنر هندي با الفاظي چون 

»pratimana « و»pratibima «كه در اينجا (در تمامي اين آثار، اصل مشابهت . كند اشاره مي  
  ) كند يان آن استفاده مينيز براي ب» sarupya«از اصطلاح   sadrsya«سوآمي علاوه بر واژة 

  امر مطلوبي است اما

  گـر آورنـد بـه مشـابهت      مراد اين نيست كه براي آنكـه ايـن آثـار اصـل را بـه يـاد نظـاره       
ــاز اســت بلكــه آنچــه لازم اســت برابــري   ــاظر(از همــة جهــات ني ــا تن ــودن«) ي   » چــه ب

  م يـا تنـاظر صـورت و نيـروي آن صـورت مثـالي قـدي       ] اصـل [» چگونه بودن«و ] تصوير[
» ، موجب صدق و زيبايي اثر اسـت »بسندگي«يا » برابري حقيقي«همين . است) الگوكهن(
  ).76همان، (
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نظر خويش و نيز  سوآمي با ارجاع به دو رسالة افلاطون يعني تيمائوس و قوانين، در پايان اين نقطه
حقيقي » تقليد«و » سادرشيا«دهد كه به اشتراك كامل مفهوم  نشان مي» سادرشيا«بازگشت به معناي 
  :افلاطون اعتقاد دارد

  يعنـي اينكـه تصـوير    (پـذيري   ايم كـه سادرشـيا بـه معنـاي تـوهم      در جاي ديگر نشان داده
  نيسـت، بلكـه مسـتلزم تنـاظري     ) گر آن را واقعـي بپنـدارد   نمايانه باشد كه نظاره چنان واقع

  » برابـري « از رسـالة تيمـائوس افلاطـون معلـوم اسـت كـه مـراد او نيـز از        . حقيقي اسـت 
  شـود كـه    قرابـت حقيقـي و مشـابهت اسـت و همـين ويژگـي موجـب مـي        » مشابهت«و 

» كـرد » اسـتنباط «يـا  » تفسـير «آن را ) الگوي كهن(بتوان از تصويري، صورت مثالي قديم 
  ).77همان، (

كند، بدين قرار كه بنياد طرد شاعران و بدين صورت، سوآمي از افلاطون در برابر منتقدان دفاع مي 
گرا توسط اين فيلسوف بزرگ يوناني اين است كه اينان هيچ شناختي از واقعيت ندارند و  نقاشان طبيعت

پردازند، بلكه آثارشان تنها  ايشان به تقليد از اصول آسماني نمي«. شناسند صرفاً پديدارهاي اشياء را مي
  ).53همان، (» هاست هايي از روگرفت روگرفت

  ديگر بار » Imitation, Expression, and Participation«همچنين سوآمي در مقالة 
  ترين، بر مفهوم مشابه محاكات در انديشة يوناني و  گير و قديمي با بيان صفاتي چون عالم

   )Mimesis(كند و همچون آيردل جنكينز تفاوت مهمي ميان نظرية تقليد  هندي تأكيد مي
  شود  تبيين ماهيت هنر است قائل نمياي جديد در  كه نظريه) Expression(و نظرية بيان 

  و نظرية بيان زادة مكتب اصالت  )realism(نگري فلسفي  جز اينكه نظرية تقليد زادة واقع
  ها صرفاً عبارت ديگر بيانْ همان تقليد است و تفاوت آنبه. است) Nominalism(تسميه 

  ن نظر بيانگر اين است كه اي. به دليل رويكردهاي فلسفي متفاوت به آن است تا اختلافي ذاتي
  هايي چون بيان و تقليد معتقد نيست بلكه همراه با نظرية مشاركت  سوآمي به تفاوت ماهوي نظريه

  داند  ، هرسه را تعاريفي در هم تنيده و هماهنگ از هنر مي)Participation(يا مساهمت 
)Swamy, 1997, 62 .(الگوهاي ازلي است بيان نيز  عبارت ديگر، اگر حقيقت تقليد، تقليد از كهنبه

هايي چون تناسب، تمثيل  در اين مقاله، تأكيد سوآمي بر ويژگي. هاي درون است روگرفتي از سرمشق
» سادرشيا«و معادل آن، ) يا محاكات(» ميمسيس«راستين و دلالت وافي بر مدلول مورد نظر، در تعريف 

  . است

  فلوطين و ميمسيس) ج

ويژه فلوطين، تنقيح،  ميان افلاطون و جريان نيرومند نوافلاطوني و بهفاصلة تقريباً پانصد ساله 
تلطيف، تنوير و تعديل آراء افلاطون را سبب شد؛ تلطيف و تنقيحي كه عصارة شريف آن در تاسوعات 
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ويژه منطقة حساس بين آسيا و  و به(در اين پنج سده اتفاقات مهم و عظيمي، جهان . فلوطين ظهور كرد
  : حول كرده بودرا مت) اروپا

  فروپاشي اقتدار يونان و ظهور روم؛  - 
مردان تاريخ فلسفة  هاي فكري مختلف و متفاوتي كه گرچه به قوت و قدرت بزرگ پيدايش حوزه -

سزا داشت؛ همچون  هاي جديد فلسفي نقشي به يونان يعني افلاطون و ارسطو نبود اما در ظهور ايده
  هاي فكري اسكندريه و رم؛  ان و حوزهرواقيان، شكاكان، كلبي اپيكوريان، 

  . باور گرا، دنياگريز و منجي و ظهور نوعي جريان قدرتمند آخرت) ع(تر، ميلاد مسيح و مهم -
  اي از انديشه، ايده، عقيده و تفكر را در  اين اتفاقات در حوزة فلسفة نوافلاطوني، دنياي ويژه

  هاي  نگاهي گذرا حتي به عناوين رساله. ندفيلسوف نوافلاطوني يعني فلوطين پرورا ذهنِ بزرگ
  آوري شد نشان از ظهور مشربي دارد كه  ، كه توسط شاگردش فرفوريوس جمعتاسوعاتفلوطين در 

  و حتي ) از طريق آگوستين(بنا به سنخيت معنوي قادر به تأثيرگذاري وسيعي در الهيات مسيحي 
  الصفا كه  يان اسماعيلي و نيز اخواندر گرايش به عقيدة فيض ميان داع(فلسفة اسلامي بود 

  اشراق،  سينا و شيخ كاملاً نوافلاطوني است و نيز تأثير او بر انديشة حكماي ديگر مسلمان چون ابن
را از آن ارسطو ) الربوبيه معرفةيا ( اثولوجياها  البته با توجه به اين لطيفة تاريخي كه مسلمين قرن

  ).دانستند مي
  ) 143، 1363ياسپرس، (ورز بود  سپرس پدر همة انواع عرفان انديشهفلوطين كه به تعبير يا

  خدا را وجودي كاملاً ) 543، 1367كاپلستون، (و از ديدگاه مورخان فلسفه، نوعي مدير و رهبر روحاني 
: ناپذير است دانست كه غيرقابل درك و ذاتاً توصيف و مطلقاً متعالي و وراي هر فكر و وجودي مي

، آنكه گفته )نادانستني است(اش دانشي نيست  كه درباره) ناگفتني است(ي نيست اش سخن درباره«
اوپانيشاد اپنكهت شيت همانند اين كلام بلند ). 535، 1366فلوطين، (» شود در فراسوي جواهر است مي
  : استر

  نهايــت و در هــر صــورتي، موافــق آن صــورت گرفتــه اســت و  آفريــدگار بــزرگ بــي  و آن
  و بـا آنكـه دسـت و پـا نـدارد گيرنـده و       ... و محـيط كـل عـالم اسـت      در آن پنهان است

  گــوش نــدارد و شــنونده اســت ـ او داننــدة   . چشــم نــدارد و بيننــده اســت. رونــده اســت
... جا پر است و اصل همه است هاست و هيچ چيز دانندة او نيست و او در همه همه دانستني

  ذاتـي كـه يگانـه اسـت و     ... تر است و او بر همه محيطي محيط است و از هر لطيفي لطيف
  هـاي گونـاگون ظـاهر كـرده اسـت و آنچـه        هاي خـود رنـگ   رنگ است به اقسام قدرتبي

، 1381داراشكوه، (كند  ظاهر كرده است همه را آخر در خود محو كرده، باز از خود ظاهر مي
204-202.(  

و زيبايي برانگيخت كه  هاي نظري واحدي در مسأله هنر چنين ديدگاه مشترك و همانندي، ايده
بررسي تطبيقي نظرية . مورد توجه كامل كوماراسوآمي قرار گرفت و در آثار متعددش ظهور يافت
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. اختصار سخن گفتيمبه» سادرشيا«از . هاستاز جمله آن) به روايت فلوطين(» ميمسيس«و » سادرشيا«
  .كند وجوه مشترك اين دو را نمايان مي» ميمسيس«اينك تبيين و تأمل در 

  اما نقطه نظر او با . فلوطين همچون استاد معنوي خود، به نظرية ميمسيس معتقد بود
  وي همان گامي را برداشت كه در سؤال افرادي چون رنه ولك . افلاطون تفاوتي اساسي داشت

خواست بردارد يا اگر برداشت، ديده نشد؛ گام پركردن فاصله ميان  نهفته است؛ گامي كه افلاطون نمي
  .صوير و مثلت

  چنانكه در سطور فوق ذكر كرديم، براي برخي اين سؤال بسيار مهم وجود داشت كه 
  » مثال«با » جزء«و » وجود«و » صيرورت«چرا افلاطون با آنكه در تبيين رابطة پيچيده و غامض «

  ويد، ج آورد و از آن براي تشريح رابطة جهان هستي با عالم مثلُ مدد مي به نظرية تقليد رو مي
  مايل نيست فاصلة كوتاه خود با اين ايده را بپمايد كه هنرهاي تجسمي و شعر چيزي جز تجسد 

  ويژه فلوطين پيموده  توسط نوافلاطونيان و به  اين فاصله. »حسي امر آرماني در اين قوالب نيستند؟
  با عنوان  فلوطين در رسالة هشتم از انئاد پنجم،. شد و هنر تقليد صور آسماني به شمار آمد

  تواند به نظارة كيهان معقول  چگونه آدمي مي«به ذكر اين سؤال پرداخت كه » زيبايي معقول«
  ها خام و فاقد صورتي هنرمندانه وي با تمايز ميان دو قطعه سنگ كه يكي از آن. »نايل آيد؟

  ، زيبايي واسطة مهارت هنرمند به صورت فرشته يا انساني زيبا درآمده است است و ديگري كه به
  داند كه از نفس و جان هنرمند برآمده  واسطة سنگ، بلكه صورتي مي منظور در اثر هنري را نه به

اين صورت در ماده نبود بلكه پيشتر از آنكه با سنگ پيوند بيابد در «: و در سنگي خام جلوه كرده است
  » ور بود نر بهرههنرمند بود نه براي آنكه هنرمند چشم و دست داشت بلكه براي آنكه از ه

  ).535، 1366فلوطين، (
  وسيلة آن، اثر هنري  كه هنرمند به(فلوطين معتقد است زيبايي مكنون در ذات هنر 

  زيرا ايدة هنر در جاي خود مانده و . تر از زيبايي سنگ است برتر و عالي) كند زيبا خلق مي
  اين نيز . رسد ت به سنگ ميرسد اما فروغي از آنكه لاجرم فروتر از آن ايده اس به سنگ نمي

شود بلكه اين پيوند  اي كه هنر خواهان آن است، متحد با سنگ نميچون به سنگ رسيد بدان نابي
دهد؛ حدي كه بستگي كامل به توان و آمادگي سنگ براي پيروي از هنر و فرمان آن  تاحدودي رخ مي

  . دارد
  هنر به ياري . است) هنر(تاب خود آن داند كه باز فلوطين هنر را قادر به آفرينش كيفيتي مي

  اين توانايي در ذات خود مؤيد و . سازد آورد و آن را از نو ميبخش، اثري پديد مي  مفهومي صورت
  . كند تري است كه به اشياء بيروني عطا مي تر و حقيقيمثبِت اين معناست كه هنر حاوي زيبايي بزرگ
  پردازد كه اصل  د در نزول از ساحت معنا به ماده ميدر اينجا فلوطين به بيان تقليل ذات وجو

  افتد با اين نزول، وجود، به ورطة مراتب فرو مي. اصيل انديشة فلسفي افلاطون و نوافلاطونيان است
  زيبايي به همان نسبت كه از خود بيرون «بنابراين . شود و بنا به بعد از حقيقت، نازل و ناقص مي

» ساكن و ثابت است» واحد«شود كه در  تر از آن زيبايي مي شود ضعيف ميرود و به ماده گسترده  مي
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  يا همان عقل فعال ازلي هستند » واحد«فلوطين با اين تأويل كه صور هنري منبعث از ). همان(
  مستند به اصل عقلي لزوم ذاتي شرافت مؤثر بر متأثر، جهان متكثر را ) همچون نظرية سادرشيا(

  از ديدگاه وي، هرچه در جهان محسوس . داند كه خالق عالم است مؤثري ميمتأثر از حقيقت واحد 
  بنابراين، چرا بايد هنر را كه تصويري . اند وجود دارد آفريدة چيزهايي است كه در جهانِ معقول

هاي آن عالم است، مردود شماريم و تحقير  محسوس از حقايق عالم معقول و به تعبيري بازتاب زيبايي
  كنيم؟

  :شكارترين نقد فلوطين به استاد معنوي خويش، افلاطون استاين آ

كند به ديدة تحقير بنگرد بايـد   اگر كسي هنر را بدين جهت كه از آفرينش طبيعت تقليد مي
هـاي   از اين گذشـته هنرهـا از عـين پديـده    . كند به او گفت طبيعت نيز از ديگري تقليد مي

آيـد صـعود    هـا برمـي  كـه طبيعـت از آن   كنند بلكه به سوي صور معقـول  طبيعي تقليد نمي
علاوه، هنرمندان بسي چيزها را خود  به. آورند ها پديد ميكنند و آثار خود را به تقليد از آن مي
دارند زيـرا خـود مالـك     آفرينند و آنجا كه سرمشق نقصي دارد آن نقص را از ميان برمي مي

ه بلكه آن را به همـان صـورتي   فيدياس پيكرة زئوس را از روي سرمشقي نساخت. اند زيبايي
  گرديـد   آمـد بـه ديـدة مـا نمايـان مـي       پديد آورده است كه اگر زئوس به جهان ما فرود مي

  ).757همان، (

در اين كلام نسبت ميان خلاقيت هنر هنرمند با عوالم روحانيِ فراتر از خويش بسيار روشن است؛ 
وجود » سادرشيا«ر فرشتگان مثالي در نظرية نسبتي كه در حكمت هنر هند نيز ميان هنرمند هندي با صو

  .دارد

  تهذيب اخلاقي؛ آفرينش هنري) د

اي در تطبيق تأويلي اين دو رأي، يعني ميمسيس يوناني و سادرشياي هندي وجود دارد كه  اما نكته
كند و آن، حضور يا عدم حضور مناسك و مسالك  عدم تبيين آن، بنياد فرضية اين مقاله را سست مي

از منظر حكمت هنر هندو، عبادت، . است كه در نظرية سادرشيا بر آن تأكيدي فراوان وجود دارد روحاني
. ذكر و مراقبه، دوري از رذائل و مراقبت بر انجام فضائل از اركان طريقت معنوي خلق آثار هنري هستند

طين نيز چنين مباني آيا در نظرية فلو. هنرمند تا به ساحت تزكيه نرسد قادر به خلق و آفرينش اثر نيست
  وجود دارد؟   اي و معاني

  اين معنا را نشان » دربارة زيبايي«تأمل در آثار فلوطين از جمله رسالة ششم از انئاد اول با عنوان 
  هاي حسي  دنبال كشف نوعي زيبايي است كه والاتر از زيباييفلوطين در اين رساله به. دهدمي

كند لكن زيبايي را نه از ساختار  را تحليل مي) ون نظرية تناسبچ(هاي زيبايي  وي نظريه. قرار دارد
  : شوند داند كه در اثر متجلي مي مند اثر هنري، كه متأثر از صوري خدايي مي متناسب و نظام
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آيد وجود پيدا  بخشي كه از صور خدايي مي يابي از نيروي صورت سان جسم زيبا از طريق بهره بدين«
  ). 114همان، (» كند مي
  كه در  اي  ير سخن او در اين رساله سير از زيبايي محسوس به زيبايي معقول است؛ زيباييس

ها، شكوه و خردمندي، دانايي، جوانمردي، شجاعت، عدالت، وقار و مهمتر از همه و بل بر فراز همة آن
عيار  حي تماماز ديد اين حكيم متأله و فرزانة يوناني كه او را يك مسي. شود جلال عقل خدايي متجلي مي
  ) بزرگترين متكلم جهان مسيحي -و بسيار مؤثر بر آگوستينوس (دانند  اما ناآشناي با عيسي مي

  زميني به جهاني برتر و   چون فضيلت دانايي در انسان آغاز به درخشيدن كند روح را از جهان
گزيند و به سوي مي شود، از تن رهايي اين روح پاك سرچشمة ايده و خرد ناب مي. دهد والاتر سير مي

  يابد زيبايي اصيل روح است  در اين ساحت، عقل و هرچه از او فيضان مي. كند عقل صعود مي
  گويند روحي كه نيك و زيبا شود همانند  و بدين جهت است كه مي«: نه زيبايي ناشي از امور بيگانه

» خود هستي يعني زيبايي است عبارت بهتر منشأگردد زيرا خدا منشأ بهتر و زيباتر هستي و به خدا مي
  ). همان(

 بند هفت رسالة ششم انئاد اول ذكر اين . الزاماتي دارد» سادرشيا«لكن اين مسير همچون مسير سالك
ها حجاب  اين عاريت. هاي عاريتي كه روح هنگام نزول به تن كرده است ساختن جامه  برون: الزامات است

روح خود را از همة چيزهاي بيگانه «است بايد » نيك«ند وصال كه آرزوم  رؤيت روح هستند و ناگزير هر
چيز از  را كه تنها و پاك و ناب است و همه» واحد«از الوهيت دور سازد و تنها و فارغ از آلايش، آن 

انديشد و همو علت زندگي و عقل و هستي  زيد و مي چيز در او مي چيز روي در او دارد و همه اوست و همه
  ).11همان، (» است، بنگرد

  مثال هنري او . فلوطين در اين مسير مطلقاً پيرو اصل تهذيب و پالايش رذايل از روح است
توان  زيبايي روح را چگونه مي«وي با طرح اين سؤال كه . در اين ساحت بسيار زيبا و قابل توجه است

  يل كار پيكرتراش خواند و با تمث مخاطب را به خوديابي و بازگشت به خويشتنِ خويش فرا مي» ديد؟
خواند كه  شود مخاطب خويش را بدين مي كه با زدودن اضافات سبب ظهور يك صورت زيبا در سنگ مي

  غايت اين فضيلت، . با تذهيب و تزكيه، درخشش روشناييِ خدايي فضيلت در خود را موجب شود
  راستين است؛ يگانگي با خويش، دفع هرگونه حجاب و استطاعت بر درك و ديدار زيبايي كامل و 

  رو كسي كه  از اين«: اش، چشمي پاك و همانند شدن با حقيقت است درك و ديداري كه لازمه
تنها در اين . »خواهد نيكي و زيبايي را ببيند نخست خود بايد همانند خدا گردد و نيك و زيبا شود مي

  صورت است كه

گويـد   نگرد و به خود مـي  يهاي زيبا را م رسد و ايده انسان هنگام صعود، نخست به عقل مي
هاسـت از طريـق تـأثير نيـروي      چيـز از ايـده   زيرا زيبايي همه: هاست كه زيبايي، همان ايده

ناميم و چون زيبايي از نيك  مي» خود نيك«پس آنچه را برتر از عقل است، . آفرينش عقل
  ).118، 1366فلوطين، (» يابد، پس نيك، زيبايي اصلي و نخستين است فيضان مي
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  يا همان تناسب مطلوب نيز كه از نسبت ذاتي ميان جهان محسوس و معقول حاصل » ماناپر«
وي در رسالة پنجم از انئاد دوم سؤالي چنين را مطرح . شود در ايده و انديشة فلوطين نيز حضور دارد مي
وي هنرهايي چون نقاشي، . »هاي هنري نيز در جهان بالا هست؟ آيا هنرها و موضوع«: كند مي
سازي و رقص را هنرهايي مبتني بر جهان فرودين دانسته كه از حركات و اشكال جهان محسوس  رهپيك

ها، توانند متعلق به جهان بالا باشند مگر آنكه از طريق استعداد خاص انسان كنند و بنابراين نمي تقليد مي
برد؛ همچون  انسان به همانندي تناسب حاكم بر عالم محسوس با تناسب حاضر در عالم معقول پي

از . موسيقي كه تمثيلي است از آن موسيقي كه در جهان معقول با وزن و آهنگ معقول پيوسته است
برند  ديدگاه فلوطين، هنرهايي چون معماري و نجاري نيز از آن حيث كه در آثار خود، تناسب به كار مي

حقيقت با اصل آن در جهان بالا بنابراين، ميان تمثيل يك ). 121همان، (اصل خود را در آن جهان دارند 
يعني همان . بنا به اصل تناسب، محسوس، ظهور امر معقول است در صورت محسوس. تمايزي نيست

  .»پرمانه«

  نتيجة نهايي

  تبارِ  شرقي پس اين معنا سبب شگفتي نيست كه انديشمندي چون كومارا سوآمي، اين حكيم
  ويژه اوپانيشادي دارد، در تفسير و  ي و بهديده در غرب كه روحي سرشار از لطايف شرقتعليم

  هاي بسيار برد و بخشي از كتاب مهم خود،  هاي حكمي هنر هند از نوافلاطونيان بهره تأويل بنيان
و تأكيد بر نقش ) متن مقدس پيروان هرمس(فلسفة هنر مسيحي و شرقي، را با نقل قولي از هرمتيكا 

  هاي خداوند را در حد امكان ترسيم  خطوط، من شباهت فرزندم، در اين«: ها بيارايد نوافلاطوني
  اي را كه در پيش چشمت داري،  منظره... ها بنگري ام و اگر تو با چشم دل در اين شباهت كرده

  اين ديدگاه مسيحي «و سپس نتيجه بگيرد كه » تو را به راهي كه برايت مقدر شده هدايت خواهد كرد
و پس از بيان چگونگي تأثير ) 97، 1386سوآمي، (» است از فلسفة نوافلاطوني به ارث رسيده

اما آنگاه كه مقصد رسيد ديگر نيازي «: نوافلاطونيان بر فرهنگ مسيحي از آگوستين چنين نقل قول كند
و سپس همانندي معنوي الهيات مسيحي و شرقي را » به شريعت و ابزار و آلات طي طريقت نيست

  :نتيجه بگيرد

هر دو ابزارهايي براي نيل به مقصود هستند و نبايد با خود مقصود  الهيات مسيحي و شرقي
هايي دوگانه دارند؛ شيوة تأييد و شيوة   هر دو حكمت ديني در عملكرد خود شيوه. خلط شوند

گيرند و با انكار هر يك از توصيفاتي كه او را   با حمد و ثنا شيوة تأييد را در پيش مي. تكذيب
آورند، زيرا خداوند هرگز آن چيزي كه مردم در اينجا   تكذيب رو ميكند به شيوة   محدود مي
  ؛)99، 1386سوآمي، (كنند نيست   نيايش مي
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تأييد اين معاني با استناد به ذكر آيتي از آيات ميتري اوپانيشادها است كه سوآمي آن را چنين نقل 
  :كند  مي

  هــا را تايد و ســپس آنهــا را بســانديشــه كنــد، آن] صــفات[انســان بايــد در ايــن وجــوه 
  انكار نمايد، چرا كه بـا ايـن شـيوه سـلوك انسـان از يـك مرتبـة وجـودي والا بـه مرتبـة           

  امـا هنگـامي كـه همـة ايـن اشـكال تحليـل        . يابـد   وجودي والاتـري از وجـود ارتقـا مـي    
  » رســد  آنگـاه شــخص بـه مرتبــة اتحـاد بــا آن فـرد يگانــه مـي     ] و ناپديـد گشــتند [رفتنـد  

  ).100همان، (

  الذكر و نيز مطالعة دقيق آثار كوماراسوآمي  هاي فوقنتيجة نهايي اين است كه بر پاية نكته
  و همچنين بررسي تطبيقي متون حكمي) كه بر حكمت هنر شرقي و فلسفة هنر يوناني اشراف دارد(
  توان گفت در اصولي چون منشأ آثار  ويژه فلوطين مي هند و نقطه نظرات خاص افلاطون و به 

  ري و نيز آداب معنوي خلق اين آثار در هر دو تمدن اشتراكاتي وجود دارد و به يك عبارت، هن
  در هر دو نظريه، منشأ . نظرية ميمسيس به روايت فلوطين بازخواني يوناني سادرشياي هندي است

  توان مي). البته مفهوم اين آسمان در هر دو تمدن كاملا يكسان نيست(هنر صور آسماني است 
  هنرمند بيش از آنكه يك صنعتگر ماهر باشد، عابدي متنسك و متعبد به رياضات و اعمالي  گفت

  در هر دو نظريه، هنر تقليد است . گون دل را پذيراي صور آسماني كند عبادي است تا با قلبي آيينه
  كه  لكن نه به معناي نازلي كه در عرف رواج دارد بلكه تقليد از ردپاي فرشتگان و ملائكة آسمان

  البته تلقي واحدي از . »صور معقول«شود و در تعبير فلوطيني  خوانده مي» دواتا«در تعبير هندي 
  ماهيت اين صور يا آن فرشتگان وجود ندارد كه خود بحث ديگري است و قطعاً نافي بحث 

، مثلُ در انديشة يوناني. اصلي اين مقاله كه بررسي تطبيقي دو نظرية سادرشيا و ميمسيس است، نيست
اند لكن در حكمت هندي اين صور در شرايطي خاص قابل درك و  افلاطوني مجرد از عالم ماده

  :اند كاركردي

ــا سرمشــق  ــل ي ــه، وجــود مثُ   كنــد كــه شــايد   هــاي متعــالي را ايجــاب مــي مفهــوم پرمان
  . در نظــر اول شــبيه بــه مثُــل افلاطــوني و ســنت اروپــايي منشــعب از آن پنداشــته شــود 

  انـد كـه بيـرون از جهـانِ مشـروط       هـاي والاي هسـتي   مثُـل افلاطـوني نمونـه   حال آنكـه  
  . يابنـد   شـوند كـه در پديـدارها تجلـي مـي       و مقيد هستند و وجـودات مطلقـي شـمرده مـي    

  انـد كـه    ولي انواع متعالي در فلسـفة هنـد داراي فعاليـت مدركانـه يـا خاصـيت كـاركردي       
ــ فقــط در قلمــرو جهــاني محتمــل   انــد  ه شــروطي خــاص قابــل دركالوقــوع و مشــروط ب

  ).29، 1384سوآمي، (
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 ها نوشت پي

در كتاب مبـاني عرفـاني هنـر و    » وحدت وجود در فلسفة يونان«تفصيل و اثبات اين معنا در فصل . 1
 .معماري اسلامي مورد بحث قرار گرفته است

 2. The Influence of Greek on Indian Art, by Ananda K .Coomaraswamy, 
Studies in cooperative religion,  Vol. 8, No, 1 (Winter, 1974). 

  كـم  گرچه جهان اساطيري يونان مخالفـان و منتقـداني جـدي نيـز ميـان فلاسـفه دارد امـا دسـت        . 3
  . در انديشة فيثاغوريان و افلاطون اين نقد همراه با احترام و حتي تلويحـاً نـوعي اقبـال و پـذيرش اسـت     

  شـود و نيـز محبوبيـت چنـگ نـزد او متـأثر        كه ميان آپولون و فيثاغورث ايجاد مي عنوان مثال، نسبتيبه
  در مـورد افلاطـون ايـن    ). فيثاغورث، اثـر پيتـر گـورمن   : به. ك. ر(از جايگاه آسماني آن قابل توجه است 
   كـنم امـروز   ولي در مقابل گمـان مـي  «: بسيار روشنگر است) ايون(جملة او در رسالة ايون به نقل از وي 

  در تفسير اشعار هومر از همة راويان برتـرم چنانكـه متـرودوروس اهـل لامپسـاكوس و استسـيمبروتوس       
  هـا و   انـد آن همـه انديشـه    انـد نتوانسـته   اهل ثاسوس و گلاوكن و ديگر راوياني كه تاكنون آمده و رفتـه 

  ). 572، 1380افلاطـون،  (» كـنم، بـه زبـان آورنـد     معاني بلنـدي را كـه مـن در اشـعار هـومر بيـان مـي       
دانـد و در رسـالة تيمـائوس رويكـردي     افلاطون اشعار هومر را زادة الهام الهي مي) آيون(در همين رساله 

  دهـد و   رجوع به آثار افلاطون حس همراه با احترام او را به جهان اسـاطيري نشـان مـي   . اي دارد اسطوره
ها را به خدايان نسبت  ست كه چرا ناپاكيدانيم وي در مواردي منتقد هومر و هزيود نيز ه حتي چنانكه مي

 . دهد مي
مقالــة » The Traditional Doctrine Of Art«عنــوان مثــال، كوماراســوآمي دركتــاب بــه. 4

»Athena & Hephaistos « و ) نمـاد خـرد  (اي آتنا  را با جايگاه و كاركرد اسطوره» ميمسيس«مفهوم
 The Traditional Doctrine Of«: بـه . ك. ر( كنـد  تبيين و تحليـل مـي  ) نماد مهارت(هفايستوس 

Art. Pp. 19-21«.( 
ــان، از         . 5 ــود از جه ــل خ ــن در تحلي ــت لك ــاور نداش ــون را ب ــل افلاط ــالم مثُ ــه ع ــطو گرچ   ارس

  ايـن معنـا وي را بـه جهـان     . هـا ذاتشـان بـود   اي سخن گفت كه بنيـاد حركـت آن   هاي ناجنيده جنباننده
، 1373حكمـت،  : ، تهـران 3رشـد، ج   تفسير مابعدالطبيعـه، ابـن  : به. ك. ر(كرد  مثلُي افلاطون نزديك مي

 ).1640-1647صص 
، اثر نگارنده، حكمـت، هنـر و زيبـايي،    »مايا تخيل هنري خدا«دربارة مايا رجوع كنيد به مقالة . مايا. 6

 .1386دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم، : تهران
7. Thus both pramana and sadrsya cardinal principle of art  

in the Indian traditional. See: The Advaita of Art. Harsha v. Deheja, motilal 
Bana.  

8. If we understood sadrsya then to mean " illusion" or "realism", 
"verisimilitude" of any crude or native sort, we should be contradicting all that 
we know of the oriental  conceptions of art. 
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  مكاتـب آسـتيك مكاتـب    . شـوند  تقسـيم مـي  » Nastik«و » Astik«مكاتب هندي به دو دسـتة  . 9
سـامكهيا، يوگـا، ويشيشـيكا،    : ودا هستند كه عبارتند از ويژه ريگ و قائل به قداست وداها به» محور- ودا«

بـوديزم، جينيـزم و   : ازنيايا، پوروا ميمانسا، ودانتا؛ و مكاتب ناستيك كه حجيت وداها را باور ندارند عبارتند 
 .چارواكا
در ژاپـن   و» Chan«ويژه مكتب يوگا، در چين تبديل بـه  اين اصطلاح بنيادي در حكمت هندو به. 10

 The Traditional Doctrine«در كتـاب  » Asiatic Art«مقالـة  : به. ك. ر(شد » Zen«تبديل به 

Of Art. P. 13 «.(  
ايـن كتـب شـامل قصـص و     . ر دورة حماسـي هنـد هسـتند   گانه از مهمترين آثـا  پوراناهاي هجده. 11
پوراناي نيلوفر از ايـن مجموعـه در كتـاب اسـرار     . اندهاي شيريني در مورد خدايان و اساطير هندي افسانه

   .مكنون يك گل، اثر نگارنده، ترجمه و درج شده است

  منابع

 .نشر حكمت: ، تهرانتفسير مابعدالطبيعه). 1373. (رشد ابن

شـركت  : ، ترجمة محمدحسن لطفـي، چـاپ سـوم، تهـران    مجموعة آثار افلاطون). 1380. (افلاطون
 .سهامي انتشارات خوارزمي

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، چاپ دوم، تهرانزيبايي حكمت، هنر، ). 1386. (بلخاري، حسن

نشر  :، چاپ دوم، تهران)دورة كامل( مباني عرفاني هنر و معماري اسلامي). 1388(ـــــــــــــ 
 .سورة مهر

، چـاپ  )تجلي نيلوفر در هنر و معمـاري شـرق  (اسرار مكنون يك گل). 1388(ـــــــــــــ 
 .نشر فرهنگستان هنر و حسن افرا: دوم، تهران

: ، دورة دو جلـدي، تهـران  فرهنـگ سنسـكريت ـ فارسـي    ). 1375. (ناييني، سيد محمدرضا جلالي
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

، ترجمـة خسـرو جهانـداري، دورة دو    تاريخ فلسفه شرق و غـرب ). 1382. (دا كريشنان، سروپاليرا
 .انتشارات علمي و فرهنگي: جلدي، چاپ دوم، تهران

نشـر فرهنگسـتان   : ، تهـران شناسي در شرق آسيا هنر و زيبايي). 1385. (گران، محمد رضـا  ريخته
 .هنر

نائيني،  دكتر تاراچند و دكتر جلالي: ، حواشي و تعليقات)داوپانيشا(سر اكبر).  1381. (داراشكوه، محمد
 . نشر انتشارات علمي: چاپ چهارم، تهران

شـركت سـهامي   : ، ترجمه محمدحسن لطفـي، چـاپ اول، تهـران   دورة آثار فلوطين). 1366. (فلوطين
  . انتشارات خوارزمي
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 .سروش: اول، تهران، ترجمة گروه مترجمان، چاپ تاريخ فلسفه). 1367. (كاپلستون، فردريك

: ، ترجمـة اميرحسـين ذكرگـو، تهـران    فلسفة هنر مسـيحي و شـرقي  ). 1386. (كوماراسوامي، آناندا
 .فرهنگستان هنر

 .فرهنگستان هنر: ، ترجمة صالح طباطبايي، تهرانهنر و نمادگرايي سنتي). 1389(ـــــــــــــ 

، ترجمـة صـالح طباطبـايي،    اراسوامياستحالة طبيعت در هنر، آناندا كوم). 1384(ـــــــــــــ 
  . فرهنگستان هنر: تهران

انتشـارات  : اصـغر حكمـت، چـاپ پـنجم، تهـران      ، ترجمة عليتاريخ جامع اديان). 1370. (ناس، جان
 .آموزش انقلاب اسلامي

  .شركت انتشارات خوارزمي: ، ترجمة محمدحسن لطفي، تهرانفلوطين). 1363. (ياسپرس، كارل
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